باخداي تخيل وزيبايي

1ـ  نخير نشد . تازه به منزل رسيده ايم . نشسته وننشسته ظاهر شدي . باز زل زدي با آن چشمات كه سيلابه . آخر تو كجا اينجا كجا؟

تو كه چشمات جنوبيه وتو شبهاي جنوني من مثل يك ستاره از آسمان چكيد ـ و من بعد از عمري تازه كشفشان كرده ام  ـ از اين فاصله دور ، تو قلب سبز شمال هم دست بر دار نيست .تازه تا نگاه مي كنم چشماتو مي دزدي ووقتي سرم پايينه يا به يك جايي مشغولم ، زل مي زني . زل زدني كه تا هفت پشت رگ وپي نفوذ مي كنه وگرما مي بخشه .خوب مثل اينكه فرار چاره كار نيست . پس از حالا همه جا برات يك صندلي خالي نگه مي دارم   . باشه ؟

2ـ همگي دور ميز بوديم ومشروب بود . صندلي بغل دستي هيچ كس را نگذاشتم بنشينه ، ظاهرا خالي بود ولي پر تر از هميشه ، كه تو نشسته بودي. مزه وعرق برايت مي گذاشتم وگاهي هم حرف وحديثي كه روي سخنم بودي، وفارغ كه مي شدم زل می زدي مثل آفتاب ، كه ظهر تابستان زل مي زنه ومي سوزونه ،مي سوزوندي . يكي از همراهام گفت مگر مستي ؟ گفتم : آره از اين بغل دستي !
 تو مست بودي ونمي دانستند كه از مستي تو خند ه ام گرفته بود وترا كه با آن چشماي موجت ، ويرانه كنان مستي مي كردي تماشا مي كردم . همراهان خنديدند وميز تكان سختي خورد ويكي زير لب گفت : هالو
3ـ هوس كردم قدم بزنم . يهانه ام سيگار بود كه نداشتم . از ترس اينكه ديگرون نفهمند خبرت نكردم. يواش آمدم بيرون ودزدكي كفشام رو پوشيدم واز پرچين سبز حياط خارج شدم . با آن هواي ابري خرم آباد تنكابن ، شهرك دريا زده ها ، كه توش بودم ديدني بود .حواسم جمع محل بود و تماشاي محيط . يه هو صداي خنده ا ت رو شنيدم . برگشتم ، دريك قدمي بودي . با ان چشماي شنگ ، وشيطنتي كه فقط مال خودته ، چه بخواي يكي رو تشويق كني چه تنبيه !.

 گفتي : حالا ديگه تنها تنها؟ 

غرق تماسات بودم . توابايي نداشتي كه سرك شهرك نشينان آهسته واز دور مي پايندمان ، من هم كه پراز تو بودم يا اصلا خود تو ، بي خيال شدم وشانه به شانه راه افتاديم ، وتو حتي دست مرا فشردي . از كوچه باغ هاي سبز خاطره مي رفتيم . خلوت بود ، گاهي از سر درختي برگي مي چيدي ، زماني عقب مي ماندي ومن نگاهت مي كردم وگاهي پيش مي افتادي ومن باز نگاهت مي كردم . دريكي ازهمين لحظه ها بود كه يه هو روسري از سر بر داشتي  وبرگشتي ودرست روبروي من باز بي محابا  زل زدي ومن تا اعماق لرزيدم . لبام تكان خفيفي خورد تا ازشون اين صدادربياد كه ((دوستت دارم )) وگفتم . اما بلند، بچه هاي ده ساله فوتبال بازي مي كردند ومن ده سال بود كه همان طور انگار ايستاده بودم وتوزل زده بودي تا اعماق مرا بلرزوني . آهسته يكي گفت : روانيه !! ... ورواني بودم . به خودم آمدم . چند قدم آن طرفتر از سر ديوار خانه اي ، گل ياسي شاخه هايش را از روي ديوار، يله كرده بود و عطرش ، چشمك زنان شامه هارا پرمي كرد . جلوتر رفتم ودستم را، بی اعتنا به تمام دنيا ، روي گلبرگ  ترد گل هاي ياس گرداندم ، ويك مشت گل چيدم .

 باززل زده بودي با آن شيطنت خاص خودت كه شماتتم مي كردي . انگار در خلا بوديم وصدا ها منتشر نمي شد . نزديكتر آمدم وهمه گل هاي ياس را روي موهات ريختم . چشم هارا به حالت سپاس دوختي به چشمام ، وبرگشتي باروسريت كه دستت بود هوارا شكافتي وخنديدي وزل زدي ، وشيطنت بود با آن چشمات كه سيلابه ، موجه ، آذرخشه ، عشقه ، ومن بين مرگ وزندگي دست وپا مي زدم . كوچه باغ عطر مي گرفت وسبزه هاودرختان سبز تابستان ، هم شانه باد ، قصه مي گفتند وتو مي رفتي رها، آزاد ، سبك با موهات كه از هر قيدي آزاد بود و چشمات كه شيطنت هاش برق مي زد ومن مي ماندم كه در قيد هزار چنگ مهر تو اسير بودم 

4ـ شب بود ودرد دندان وبيداري ، وگاهي خوابي يا چرت كوتاهي از سر خستگي . هروقت كه بيدار شدم دستت به روي پيشانيم بود وآن نگاه ، قوي ترين آرام بخش دنيا . صبح كه شد به اصرار اطرافيان قصد دكتر. تمام راه را پياده رفتيم . دستهايت قفل دستهايم بود . يكي از همراهان به اعتراض گفت چرا دستاتو همچين مي كني ؟ گفتم درد دارم . 
مطب دكتر بوديم . گفت اگه چرك اجازه بده مي كشمش . گفتم بكش خلاصم كن . ايستاده بودي روبروي من كه خوابيده بودم روي صندلي دندانپزشكي . چهارتا آمپول بي حسي تزريق كرد .  

من جايي را نمي ديدم ، كه پرده گسترده ديدم فقط توبودي وحتي گاهي  دستهايت را وقتي كه موقع تزريق آمپول دستهايم را محكم به صندلي دندانپزشك مي فشردم روي دستهايم مي گذاشني . 
دكتر گفت همه بيرون ! گفتم : نه دكتر اون يكي نه ! ودكتر نگاه معني داري به من كرد . تو ايستاده بودي وهمه رفتند ومن كه آهسته آهسته نصف صورتم بي حس مي شد، با تمام وجود پراز حس تو مي شدم ودستهايت را به دستهايم گره مي كردم . با صورت كرخت شده گفتم : اين ور وايساكه مزاحم دكتر نشي ! وتو باز با آن چشم ها خنديدي و انگشتانم را فشردي .چرك اجازه نداد كه دندانم را بكشد .اما آن قدر حضور تو قوي بود كه دردراباآرامش تحمل كردم . تنها توبودي ودكتر بود ومن ، كه دكتر گفت انگار از درد دچار هذيان شده اي . گفتم دكتر !جواني و هنوز درس اين مريضي را نخوانده اي ! خنديد ، وتو خنديدي وسري تكان دادي كه يعني اقارو...

5ـ قلعه گردن جاي خوبيه ! از اون جاها كه آدم توش غرق ميشه ، تو زيباييهاش ، آبشارش ، دورنماي وسيع جنگل وشهرودرياش . رفتيم قلعه گردن . سيل به به وچه چه از همه بلند بود . من سيگاري روشن كردم . دير كرده بودي وكلافگي زير تمام پوستم وول مي خورد . قهوه چي با آن لهجه شمالي غليظش گفت آقا چي ميل داريد ؟ باخنده گفتم يك همراه دل بخواه ! نگاه عاقل اند سفيهي كردوغرغركنان رفت . يكي از همراهان سفارش چاي و باقلا داد ومن چشم انتظار ،همه جارا مي كاويدم .تو كه اهل دير كردن نبودي . قهوه چي چاي وباقلارا توي يك سيني  گذاشت روي ميز . هركسي چيزي مي گفت . بي حوصله برگشتم وتو نشسته بودي درست روبروي من آن طرف ميز وباز آن چشم هابود كه انتظار مرا به سخره گرفته بود .خنديدي وگفتي تواين هوا چرا پكر ؟ نگاهت كردم ومشتاق گفتم : عطر تورو كم داشت . همراه بغل دستيم گفت انگار مستي ديشب ولت نكرده !! . بي خيال نگاهش كردم وباقلايي را به دهان تو گذاشتم وگفتم سركه هم هست !گفتي نمكش را زياد كن ومن شورترين باقلاي عمرم را خوردم. چه خوشمزه بود ودلچسب ، كه از دست تومي گرفتم . تقسيم شده بودي . هزارتا ، شايد هم بيشتر . معجزه بودوتوبودي وهر كه در منظر بود ، خند ه ات ونگاهت زندگي را رنگ مي بخشيد .

6ـ نميدانم كدام زبانه ي اتش بود كه جانم را مي سوخت . موج هاي تنومند وغران خزر به تنم مي خورد و وجودم را چند مترآنطرف تر پرتاب مي كرد. درهواي ممنوع شنا مي كردم . شنا كه بلد نيستم تن به آب زده ام . پرچم سياه را به سخره گرفته ام تاشايد كمي از سوزم كاسته شود .اما افسوس !! سوار بر موج ها چون فرشته اي دريايي از سر تمام حادثه هاو خاطره ها مي گذري وبه من مي پيوندي با آن نگاه كه هميشه انگار زل زده است تا وجودم را بكاود.ابديتي است ومن غرق ابديتم .ابديتي اگر هست ايا ازليتي هم الزامي ست ؟ رد نگاه تو به دو محدوده بي انتهايم مي كشاند كه اكنون را كه در آنم گم مي كنم، وهمين كافيست كه هميشه مشتاق نگاه تو باشم با آن سيلابه اي كه بنيانم را به حال واكنون پيوند مي زند ومي كند ومي برد مثل موهات كه سبك ورها در بادهاي عصر تابستان سلسله جنبان هر جنبش دل نشيني هستند . موج ها كوه وار و سنگين تن به ساحل مي كشند وچشمان تو نگران بچه ها كه همراه من درآبند . حكم آخر است كه تن از اب بشويم وبه ساحل پناه برم . اما آتش افروخته درونم را چگونه بايد خاموش كنم .؟
7ـ آه اين شمال سحر انگيز سرشار وسوسه است . شرجي هواش خطي ست براي قياس . شب هاي جنوبي من عين جنون است . عصبيتي لجام گسيخته در آسمانه اي تنها . وتنهايي تنها چراغ آشيانه ي دل است . درنور اين چراغ بود كه يك شب مثل ستاره اي از آسمان جنون جوانيم چكيدي. ومن ترا كشف كردم با آن نگاه محبوبت كه تمام عصبيت شب هاي جنوبي ام را در خويش شستشو داد، ولحظه هاي نادري از آرامشي اصيل وانساني را به روي من دريچه گشود. گاهي بديهيات آن قدر بديهي هستند كه براي حس وادراكشان بايد راه عظيم وزجر آور يك شناخت متعالي راپيمود .ورنج نوش اين شناخت چه گوارايي خاصي دارد . انگار حلاوت شراب كهن سالي ست كه در حلق جان فروريخته مي شود تا لذت مستي هردم رويند ه اش رادر آيينه تب به تماشا بنشيني . وتب كه مي آيد رها مي شوي انگار از قيد هستي وهذيان آغاز مي شود . هذياني كه مبتداي ناگفته ترين گفته هاي نا خود آگاه روحي حصار كشيده شده است . مثل شعر كه آزادترين قلمرو آزاديست وهيچ يوغ تمهيد وقرارداد و سنت وغيره را برنمي تابد . نگاه تو براي من پلي براي ادراك تاريخ شعرهايم هست .شب هاي جنوبي من اكنون جلا گرفته از نگاه توست كه با آن شيطنت خاص خويش چه موقع تنبيه وچه موقع تشويق چون خدايي يگانه ، يگانه ترين يگانه هاست .نه جمع پذير است و نه تقسيم پذير . مثل همين شمال سحر انگيز كه سرشار وسوسه است اما يگانه وبي تكرار . 

8ـ  : مراكشف كردي ؟ تناقض اين جمله را با اصل بديهيات چگونه توجيه مي كني ؟

ـ جنون هميشه يك عنصر منفي نيست .اغلب اصيل ترين آگاهي از هستي ، تعبير به جنون مي شود ولي جنون حالتي ست بند گسل ، لحظه اي هست كه بي تابي روح از ديدگاه نوي به همه اشيا، روابط وانسان ها شعله مي افكند ودر روشناي جنون ساختاروساختمان جديدي از هستي در مي يابد وآن زمان است كه بديهيات از شكل عادت خارج وبه ماوراي عادت رانده مي شوند ودراين رانش به سوي ماوراي عادت بود كه تراكشف كردم يا بهتر آن كه نگاه تو با آن جذبه ي جادويي خويش مرا در خويش احيا كرد .

ـ اينها هذياني بيش نيست . وراي تمام تعارفات ، تمناي جسم حرف اول رابطه هاست .

ـ آري ، اما جسمي كه از كانال هاي مستحكمي به دل بسته نباشد جز عرضه نمايش غريزه ها نيست  وحرف من غير از غريزه است . چشمان تو با به سخره گرفتن بدويت تمام غرايز ، پايگاه عروج آدمي است. از فرش به عرش !

باز نوازش چشمان توست در لحظه توقفي كه روبارو مي شويم ونقطه ی عروج من ...

9ـ از پله چهارم دهه ها بالا مي روم . آن چنانم آميخته اي كه انگار تمام راه را باتو پيموده ام . براي من هميشه عبور از خاطره هابراي وصل به زماني مشخص دردناك بوده است . باردردهاي فرو خورده آن چنان روحم را آشفته مي سازد كه انگار عبور از تونلي تاريك وپر مخاطره ومهيب ! اما هميشه اين دردرا هم فرو خورده ام وبه كندوكاوي در نقب زمان پرداخته ام كه حاصل آن مرور خاطرات است .امروز هم روي بهار خواب نشسته ام وتو در آن سوي حصار سبز حياط از كوچه باغ مي گذري با همان لبخند . ومن به ابديت خاطره هامي پيوندم . چند بار زاده شده ام ؟ چند بار مادرم بوده اي واز شهد سينه هاي تو كام زندگي گرفته ام ؟ چند بار معشوقه ام بوده اي واز دامن تو به اوج لذت ها عروج كرده ام ؟ وچند بار همسرم كه فرزندان مهرم را در نهان خانه ي دل به تاب عشق شير داده اي ؟ هرچه مي كاوم راستاي نگاه توست . زل زده مثل اكنون بر طپش باور من ، وآتشي ست سوزاننده واكسيري ست هستي بخش . آه انگار گِل ادمي را از تناقض سرشته اند ! اين رشته را هرچه مي كشي درازتر مي شود وهرچه مي بري كوتاه نمي شود .
حكايتي ست غريب راز چشمان تو با آن نگاه كه مادرانه مي نوازد ، معشوق وار شلاق مي كشد وهمسرانه جان در كالبد فرزند هستي ام مي گذارد . آدم از حوا زودتر به دنيا امد ولي من از تو ديرتر . به گمان من راز چشمان تو همين است .
 ازپله چهارم دهه ها بالا مي روم وسيلاب نگاهت ويرانه كنان هستي جديدي را اغاز مي كند .
10ـ هيچگاه به آيينه كسي نگريسته اي ؟ من در جذبه وذوب در آيييه تو نگريسته ام . درآيييه تو مي نگرم .چه هستي كژ وكوژي دارد معماري حيات !. 

من تشنه ام ،تشنه باريكه آبي از عدالت . گفتم كه در حق كسي ظلم نمي كنم . وتو خنديدي . خيره ات شدم . رها بودي وبي حجاب ! چرخي زدي زير عطر اقاقي وخاموش ماندي . در جنگل بوديم ، مثل هميشه با همراهان ، اما تنها . گفتم : چرا خنده ؟اين بار قهقه ات گوش درختان را پر كرد . آفتاب از لابه لاي برك درختان سرك  كشيد . رنگين كمان نوري لحظه اي پديد امد وچشمان تو نازترين نگاهش را بر من ريخت . لرزيدم وتو گفتي كافي نيست !

ـ چي كافي نيست ؟

ـ اينكه فقط ظلم نكني .

ـ پس چي  ؟ تكليف عدالت كجاست ؟

ـ تكليف عدالت ؟ روياي شيرين هميشگي ات را نوشداروي چه مي پنداري ؟

ـ ولي رويا نيست . عميق ترين باور انسانيت است . مثل تو ، مثل آن نگاه كه تاسرم مشغول و نگاهم جاي ديگه ست زل مي زنه و اعماق منو به آتش مي كشد . مثل آزادي كه با...

ـ مثل آزادي كه با چكمه هاي چهار تا قلدرسر تعظيم فرود مي آره و ...

ـ اما من ديد ه ا م كه پاي تاول خورده از شلاق وشلاق زن قوي تر بود واين هم از سر عدا لته ...

ـ ولي شلاق زن ها مالك الرقاب جمعيتند و..

ـ تو كه اهل اين حرف وحديث ها نبودي . توكه نگا ت جاري هميشه عدا لته ومن تو آيينه ي تو هستي را متر مي كنم . نگاه كه مي كنم  درجذبه وذوب ، كور اگر نمي شوم به خاطر عدالته كه عين عدا لتي و چارچوب نعريف منو از عدا لت تصوير مي كني ،جامع ومانع .

كلي راه رفته ايم . خلائي ست انگار كه صداي ديگران شنيده نمي شود . كرشمه تابستاني درختان جنگل با عطر تو زيباترست، وداركوبي كه دردوردست برتنه درختي مي كوبد انگار از روح تو سرشار است كه خستگي نا پذير ادامه مي دهد . رهايي وروسري از سر ير داشته با قدمهاي تندي از من جلو مي افتي  ، رو برويم مي ايستي و موج سرشار نگاهت از سر هستي ام مي گذرد . زل مي زني وبعد آرام وآمرانه مي گويي : حالا نه ، اين بحث باشد براي وقت ديگر . در آيينه تو مي نگرم ، انتهاي هربحثي . درجذب وذوب از آيينه ات مي گذرم . چه هستي كژ وكوژي دارد معماري حيات !

11 ـ سفر ها از تازگي پرند اگر چشم مسافري داشته باشي . روز آخر است . چندي از ميلاد هميشه ات نمي گذرد . هواي آخر تابستان شمال ،  جان را به بازديدي دوباره مي خواند .اينجا وقتي مسافري ا نگار آخرين منزل رويا ها ست . وتو كه باشي ، شيرين ترين رويا ها لباس واقعيت مي پوشند . صندلي تو هنوز خاليست درچشم ديگران ، و من پر از تو در حضور همه . سير شگفتي بود از ترنم درهم آميزي واقعيت وتخيل . سفري بود به گذار از تو به آشيانه حسي غريب . حسي كه روح تابستان را در خويش جذب كرد وروح مرا در تو ذوب . از يك نگاه آغاز شد. وتو بودي كه زل زدي و هنوز همان نگاه است . اسمي برايش نمي گذارم وفقط دوست دارم كه با خواندن انچه مي نويسم به ادراك آن حسي به رسي كه من داشته ام . بزرگان نام هاي بسياري برايش تراشيد ه ا ند ، ولي هيچ كلامي نمي تواند تاثير موسيقايي صوتي را تصوير كند . همچنانكه نمي تواند هيچ پرده نقاشي را آن چنان كه بايد حس شود به ميان آورد . كار اين احساس با كلام به سامان نمي رسد وفقط حس همين احساس است كه در تاروپود واعماق ناشناخته وجود آدمي چنگ مي زند ودر عين آزادگي بخشي ، به اسارت در مي آورد . واين ها  همه كه مي نويسم اشاراتي  بيش نيست . شايد كورسوي چراغي در تقابل خورشيد . خورشيد نگاه تو، تابنده ترين چراغ براي روشنايي اين حديث كهنه ونا مكرر است . وغيبت تو هجوم آشكار تيرگي بر دشت ارغوان . 
12 ـ رسم برا ين بود كـه درفرا ق بنويسند از هجران ، اما كارمن بر عكس است . از هجران مي نويسم در حضور.  حضور تو عين آزادگي و آزادي ست . مثل شعر ، وقتي در حضور بانوي نازنين شعري ، مثل مرغ پركنده سر به هر سنگي مي كوبي ومثل بارداري پابه ماه دردهاي اعصاب شكن حمل را تحمل مي كني تا نوزادشعرت متولد شود. درآن صورت اگر چه در چنبره عتاب بانوي شعر اسيري ، اما آزا دي كه هر نوزادي كه خواستي به دنيا بياوري . تمام كلام وزبان وزمان تسخير تواند . از تمام ممنوعيت ها مي تواني فاتحانه بگذري ، عبوركني حتي در حالي كه  حتي به شب دهان كجي مي كني . اما از نگاه سوزاننده  بانوي شعر چاره اي نيست .مي ماند وزل مي زند وتا فراغت تو انگار هيچ كاري در اين دنيا جز پاييدن تو ندارد . ولي آن گاه كه از پرتگاه تمام حادثه ها گذشتي واز پرچين تولد شعر رها شدي ، لبخند مليح ومـلايمي مي زند ودر حاليكه نگاه نوازش گرش ازتووشعر تو دور نيست آرام ، آرام دور مي شود وتو با تمام ابعاد حسي ، عاطفي و عقلي خودت ، خويش تن را منكوب و خسته ومغلوب مي يابي  اما خرسند ، سبكبال ورها . حضور تو ،حضور بانوي شعر است . اسارت گيري آزادي بخش . ودر اين حضور از هجران مي نويسم كه تو هميشه خرق عادتي وتعادل مصنوعي وقراردادي تمام منطق هارا آشفته مي كني ! دير پاي ودير زي !
13 ـ از هزار چم جاده هراز بالا مي آييم . بنز قديمي ديزل انگار راهش را خوب بلد است .اما من كه از هزارچم گيسوي تو مي خواهم عبور كنم در اولين چم جاده مانده ام . كنارم نشسته اي وبا ان نگاه ، عصاره تمام منظره هاي راه را مي نوشي . دريا ، جنگل ، كوه ، سنگ ، خاك  وجاده ...جاده تعيين كننده سرشت هستي ، جاده يعني ارتباط ، يعني قلم زدن در شعاع شناخت ، يعني حركت ، يعني اتصال به فردا وفرداها ... فرقي نمي كند . جاده هاي هوايي ، دريايي يا زميني همه ميقا ت سر نوشت هايند . واكنونِ ِمن نيز درهمين جاده به ملاقات تو آمده است كه سزاوار انسانيتي و قبله گاه شور . كنارم نشسته اي ومن از آن نگاه ، عصاره تمام منظره هارا مي نوشم . درياست وجنگل وكوه وسنگ وخاك وجاده و جاده و جاده ....

امتداد پايان ناپذيري كه همه حادثه هارا در تو خلاصه مي كند .

بنز ديزل قديمي راهش را خوب مي شناسد .

14 ـ دشتي هموار ، تنهايم ،وتنهاییم تادوردست افق پيداست . از جايي صداي تو مي آيد . اطراف رانگاه مي كنم ، خبري اما از تو نيست . راه مي افتم . دشت پايان ناپذير، روبرو بركه ايست ، نه ،خدايا رودي بزرگ واز آن بزرگتر تالابي عظيم ، جلبك هاي سبزوليز ، گل مرداب ، نيلوفر . فرو مي روم ، داخل آب هم صداي تو لحظه اي قطع نمي شود . خنكاي آب ، عصبيت جستجو را تسكين مي دهد .خسته وخراب از آن سوي تالاب خارج مي شوم ، پراز جابك هاي سبزولزج . كلبه اي زير نور خورشيد در دور دست هاي افق ، صداي تو بسيار نزديك  اما دورِ دست ناپذير . دست هايم تمام دشت را دراز مي شوند . هيكلي غريب در تنهايي . دست هايت بر دست هايم گره مي خورند . با با ل هاي شادي پروازيست شور انگيز . رويا ها هميشه كاذب نيستند . پژواكي گسترده دشت را مي نوازد ”دوستت دارم . دوستت ...“  
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